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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

  افقی:
 1 - رنگ انرژی زا - ناشکیبایی و بی تابی

2 - قصیده سرای قرن ششم - صمغ 
تقویت حافظه - نام مردانه

3 - مهم ترین اصل اعتقادی مذهب تشیع - همراه 
»دهل« - آفریننده

4 - رغبت - فلز هادی - واحد شمردن صابون - ترک دنیا
5 - هنوز انگلیسی - زن همنشین - ریز نمرات آزمایش 

یک پرسش
6 - دستور زبان - بی عیب و نقص - کارگاه جولاهی

7 - امپراطور روم - وساطت معاملات - اسکار تلویزیونی
8 - سریالی به یاد ماندنی با نقش معروف »لین چان«

9 - چاهی در جهنم - پایبند به پیمان - حالا
10 - پول چشم بادامی ها - زورگو - روزانه

11 - کبوتر صحرایی - نیم تنه گرم - باران کم
12 - نوعی قارچ با زندگی انگلی - کشور »لیبرویل« - 

زاییدن - جای تحصن
13 - بی وقت - حصار - صبحانه نخورده

14 - از رنج رها شده - پیام های صوتی - روغن جلا
15 - گلر تیم ملی - ماشین درو و کشاورزی

 
   عمودی:

1 - شاعر معروف ایرانی - گوشت بریان
2 - مهم بودن - نوعی آنزیم و هورمون - برَصَ

3 - پول خودمان - شرکت  ارائه دهنده  جی میل - 
هماهنگ

4 - لطیف - بین ساعد و بازو - شهر ایستاده - با »ناز« آید
5 - درخواست متواضعانه - تارنوشت - نفس آدم چاق

6 - عدد قهرمان - نقره - مراسم بزرگداشت
7 - گرداگرد لب - قاضی اصلی مسابقه - بیرون

8 - مشایعت - تنابه - کاهگل بام
9 - حنا - ماده اولیه شکلات - خطاب نزدیک

ع - سیخونک 10 - میوه گوشواره ای - کشت و زر
11 - پروتکل برنامه های کاربردی بی سیم - گیاه 

خورشتی - جا
12 - از اقوام اسلاو - وظیفه و عمل - وبگاه - هفتمین 

رود بلند جهان
13 - چیزهای لازم - بیمارستانی در شمال غرب تهران 

- دختر خوش خبر!
14 - سنجاق مو - اشاره به دور - گیاه

15 - ملعون ابدی تاریخ - عهدنامه ای بین فتحعلی شاه 
قاجار و ناپلئون

 
   افقی:

 1 - سریال رضا عطاران - فیلمی صامت 
به کارگردانی »فلیکس باش«

2 - آهسته - واحد شمارش مغازه و قنات - علت ها و 
دلیل ها

3 - مرتعش - جواب گرفته - محکم
4 - کمیت - موجود فراطبیعی - نوعی هورمون - 

کوچک ترین جزء یک فیلم
5 - حرف خطاب - کناری - گوش کُن

6 - به آخر رسیده - اخبار انگلیسی - برادر آبادانی
7 - دیرکرد - فعالیت ها، کارها- سندروم تنفسی خاورمیانه

8 - فیلم »بن افلک«
9 - ابر حامل باران - پشت سرهم داخل شدن - 

منطقه ای در »نروژ«
10 - بازی کبدی - جانی - جمع عمق

11 - شیرینی لاهیجان - چرخ - کالای دست اول
12 - ادکلن - جناح لشکر - لؤلؤ - ماده بیهوشی

13 - ورزش جسمی و روانی هند - باعث - نسبت فامیلی
14 - شاخابه دریا - محل اقامت موقت سپاهیان - گیاه 

پیچنده
15 - شهر »چین« - قبیله ترکمن

 
   عمودی:

1 - رمان »والتر تویس« - خوشگذران
2 - از روی بی میلی - گلی بهاری - درختی در بهشت

3 - در آرزوی فرزند - خانه - سریالی با حضور سارا بهرامی
4 - امر به گشودن - مبارز - پرنده باوفا - کماندار منوچهر

5 - رهایی از خطر یا وضع دشوار - پرده دری - خطاب نزدیک
6 - جزء ویدیو - مادر خودمانی - از اختلالات رشدی

7 - سعی - لاقید و سهل انگار - سخت نیست
8 - گیاهی چندساله و علفی - مخفف دیگر - پتال

9 - تصدیق بی ادبانه - گرافیک - چاره
10 - صفت خداوند متعال - شماره - تعجب زن

11 - بالا رفتن آب دریا - کاشف قانون جاذبه - تاریخ نگار
12 - درخشش - موی مجعد - پادشاه بزرگ - عقب

13 - عکس العمل - بی قیدوبند - بازگشت
14 - فرومایه - جنس الماس - مواد منفجره

15 - شب بلند - اثر دیدنی هرمزگان در شهرستان 
»بستک« 
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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هـــم  ا بخو گـــر  ا
مرضیـــه برومنـــد را 
تنها با یـــک عبارت 
کنـــم  صیـــف  تو
»جمع  می نویســـم 
اضـــداد«! همچنان 
کـــه در بـــاب حضور 
ش  عـــی ا جتما ا
می شـــود نوشـــت: 
 ! » شـــنا آ یـــبِ  غر «
او هـــر چنـــد قـــدر 
دیـــده؛ امـــا واقعاً قـــدر ناشـــناخته مانده 
اســـت. هر کســـی از ظـــن خود شـــد یار 
مـــن/ از درون من نجســـت اســـرار من! 
مرضیـــه جـــان چنیـــن اســـت: خشـــنِ 
دل نـــازک، صریح اللهجـــه مأخـــوذ بـــه 
حیـــا، اصول گـــرای منعطـــف، جنجالـــی 
گریـــزان از جنجال!، عصبانی مـــزاج آرام 
طبـــع؛ مثل پوزویـــدن خـــدای دریاها که 
برانگیزاننـــده طوفان های بزرگ اســـت و 
دمـــی دیگـــر چنان آرام اســـت کـــه گویی 
دریا از حرکت ایســـتاده است!... مرضیه 
در عیـــن حـــال در برخی امـــور ثابت قدم 
اســـت: خانـــواده بـــرای او در اولویت امور 
اســـت. اگـــر بگویم کـــه بعد از فـــوت پدر 
نازنینـــش به رغـــم حضور خواهـــر و برادر 
بزرگتـــر، خانـــدان برومنـــد را هدایـــت 
می کنـــد، گزافه گویی نکـــرده ام. مرضیه 
در مـــورد وضعیت خانوادگی دوســـتان و 
آشـــنایان - و حتـــی غریبه هـــا - حســـاس 
اســـت. اگـــر تشـــخیص دهد کـــه جایی 
باید بـــه نفع تحکیم خانواده دخالت کند 
درنـــگ نمی کند. مرضیه رفیق باز اســـت. 
همان طـــور که دســـت و دل باز اســـت. 
خانـــه اش دســـت کمـــی از کاروانســـرای 
شـــاه عباســـی ندارد. منزل امید دوستان 
اســـت. آشپز قابلی هم هســـت. بعضی از 
غذاهایش رقیـــب نـــدارد. بعضی ها برای 
خوردن بعضی غذاهـــا که او در پختن اش 
اســـتاد اســـت -مثـــل دم پختک - ســـالی 
چندبـــار مزاحمـــش می شـــوند؛ مرضیه 
ساده زیســـت اســـت. ادا و اصـــول ندارد. 
از دیگـــر امـــوری کـــه او در آن ثبـــات قدم 
دارد و وســـواس، نظم و پاکیزگی اســـت. 
از دومی بـــه هیچ ترتیب کوتـــاه نمی آید. 
مرضیـــه خانـــم در کار خیـــر پیش قـــدم 
اســـت. اگر گرهی در کار دوستان باشد تا 
باز کردن گره از پا نمی نشـــیند. او منتقد 
جدی بی فرهنگی است و در مقابل رفتار 
نادرســـت ســـکوت نمی کند. مبارز جدی 

و فعال طرفدار محیط زیســـت است و در 
ایـــن مـــورد با کســـی تعارف نـــدارد. 

بیـــش از ســـه دهـــه رفاقـــت و همـــکاری 
ایـــن فهرســـت را بســـیار طولانی تـــر کرده 
اســـت. اما می خواهم با یـــادآوری دو نکته 
دیگـــر شـــرح ویژگی های شـــخصی او را درز 
بگیـــرم. مرضیـــه در مقابل بیمـــاری و درد 
یا غـــم و انـــدوه مقـــاوم اســـت، و به لطف 
شـــوخ طبعی بی پایانش دردها را کم مقدار 
جلـــوه می دهـــد. همین چنـــدی پیش که 
عمل جراحی ســـخت و پیچیده ای را پشت 
ســـر گذاشـــته بود و گمان می کردیم درد او 
را از پـــا انداخته باشـــد، همـــراه هما و نیما 
به عیادتش رفتیم. پیشـــاپیش چهره مان 
گرفتـــه و درهـــم رفتـــه بـــود، امـــا در طول 
ملاقـــات چنان فضـــا را با خنده و شـــوخی 
تلطیف کرد که انگار او بـــه عیادت ما آمده 

تـــا دلداری مـــان دهد.
شـــوخ طبعی و بذله گویـــی او بـــا چاشـــنی 
زندگـــی  از  حکایت هایـــی  و  داســـتان ها 
خانوادگـــی، خاطرات دوســـتان و خاطرات 
کاری و حرفه ای آمیخته و سرزندگی و نشاط 
در آن مـــوج می زنـــد. می گوید: »بهرام شـــاه 
محمدلو به خواســـتگاری راضیه آمده بود و 
بعد از پایـــان گفت و گوهای معمول صحبت 
به تعیین تاریخ عقد و عروســـی رسید. حاج 
آقای برومند گفت تقویم بیاورند تا مناسبتی 
بر اساس ایام ســـعد انتخاب کنند. خودش 
هـــم مناســـبتی را انتخـــاب کرد کـــه به نظر 
بهرام خیلـــی دور بود، بهرام اصرار داشـــت 
که مراســـم را جلوتر برگزار کنند. دوســـه بار 
مناســـبت های نزدیک تر را پیشـــنهاد کرد و 
تاریخ را تغییر داد و باز هم دنبال مناســـبت 
نزدیک تری می گشـــت کـــه حـــاج آقا گفت 
»به این شـــب جمعه شـــما وصال نمی دهد 
آقـــا!« وقتـــی داســـتان را تعریـــف می کنـــد 
خـــودش بلندتـــر از دیگـــران می خنـــدد و 
درونمایه داســـتان را دوباره تکـــرار می کند. 
خودش می گویـــد: »به مـــن می گویند قاتل 
فیلمنامه نویس هـــا« و باز هم بلند می خندد 
و از قـــول پیمـــان قاســـم خانی این گـــزاره را 
تکـــرار می کنـــد. از بـــاب شـــوخی می گویم 
پـــس زنده ماندن مرا چطـــور تعبیر می کنی؟ 
مرضیه ســـر کار با کســـی شـــوخی ندارد. کار، 
»ناموس« اوست. یک جمله طلایی خطاب 
به فیلمنامه نویس ها دارد؛ می گوید: »شـــما 
یک ســـکانس را با دشـــواری خلـــق می کنید 
و بعد آســـان رهایـــش می کنیـــد.« می گوید: 
»باید شـــیره ســـکانس را بکشـــید« راســـت 
می گویـــد. در کار فیلمنامـــه غریـــزه عجیب 

همـــان  میـــاد  یـــادم 
فیلـــم  کـــه  ل ها  ســـا
»مـــن، ترانـــه، پانـــزده 
خیلـــی  دارم«  ســـال 
ه  د کـــر ا  صد و ســـر
بـــود، عنـــوان یکـــی از 
گفت وگوهای منتشـــر 
بـــود:  ایـــن  شـــده ات 
»مـــن، مرضیـــه، پنجاه 
و یک ســـال دارم!« که 
لابد واقعیت داشـــت. 
حالا هم بـــه لحاظ تقویـــم »هفتـــادو چهار« 
ســـاله هســـتی امـــا بـــه نظـــر میـــاد »چهل و 
هفت« ســـال بیشـــتر نداری! با همان شور و 
توانِ خســـتگی ناپذیری که همیشـــه داشتی 

داری. همچنـــان  و 
در جریان هســـتم کـــه می خواهـــی احتمالاً 
فیلـــم جدیـــدی را شـــروع کنـــی. وقتـــی بـــا 
هیجان از چیزهایـــی می گویی که در مناطق 
دورافتـــاده کشـــورمان دیـــده ای و تلاش های 
هموطنانـــی که صادقانـــه و خالصانـــه در آن 
نواحـــی با هدفی ارزشـــمند بـــه فعالیت های 
مدنـــی مشـــغول اند، پیداســـت کـــه بـــاز هم 
دنبال دردســـر می گردی! دردســـر ســـاختن 
یـــک فیلـــم دیگـــر بـــا موضـــوع دلخواهت: 
مراقبت از محیـــط زیســـت و افزایش آگاهی 
جماعـــت؛ مردمانـــی که اکثرشـــان بـــه هزار 
و یـــک دلیل کمتریـــن توجهی بـــه طبیعت، 
منابـــع طبیعـــی و ســـرمایه های ملی شـــان 
ندارند و همراه با برخی دولتمردان کم دانش 
و ســـودجویان قدرتمند در تخریب و نابودی 
تدریجی و ســـریع آن ســـهیم اند. در ســـریال 
»آب پریا« شـــاهد بودم وقتی به تالاب خشک 
»پریشـــان« رفتیـــم، از مشـــاهده برهوتی که 
به جـــا مانـــده بوده بـــود بغض کـــردی و مثل 
مـــادری مهربان بـــرای فرزند بیمارش اشـــک 

در چشـــم هایت جمع شـــد.
مرضیـــه برومند، هنوز هم کســـانی هســـتند 
کـــه همراهـــت باشـــند و در تولید ایـــن فیلم 
و فیلم هـــای دیگـــری بـــا هـــدف مراقبـــت از 
ســـرزمین مان و دفـــاع از ارزش های انســـانی 
یـــاری ات کنند. فقـــط به فکر فیلم ســـاختن 
باش. خـــودت را گرفتار حضور در شـــوراها و 
جلساتی نکن که اغلب شـــان فایده چندانی 
ندارنـــد و در عمـــل هیـــچ کمکـــی نمی کنند 
بـــه فیلمســـازان و هنرمندانـــی کـــه عمیقـــاً 
دغدغه هایی برای منافـــع واقعی ملی دارند. 
جســـارتاً عرض می کنـــم که وقت خـــودت را 

تلـــف نکن! بـــه فیلم  ســـاختن ات برس.
امـــا نـــه! یـــک پـــروژه ناتمـــام دیگـــر هـــم 

داری کـــه جـــز خـــودت کســـی توانایـــی بـــه 
ســـرانجام رســـاندنش را نـــدارد. راه انـــدازی 
»خانـــه عروســـک« -اگـــر صرفـــاً یـــک آرزوی 
محـــال نباشـــد!- فقـــط از عهـــده خـــودت 
برمی آیـــد. متأســـفم کـــه از »محـــال بـــودن 
باعـــث شـــرمندگی  آرزو« می گویـــم.  یـــک 
است؛ شرمندگی تمام مســـئولان و مدیرانی 
کـــه سال هاســـت در دولت هـــای مختلف، 
بـــرای ایجـــاد این نهـــاد ضروری و به شـــدت 
تأثیرگذار در حوزه آمـــوزش و پرورش کودک 
و نوجـــوان، عمـــلاً تنهایـــت گذاشـــته اند. 
آیـــا عجیـــب نیســـت کـــه چـــه بودجه های 
هنگفتـــی را صـــرف چـــه کارهـــای بیهوده ای 
اراده ای  می کننـــد امـــا حاضـــر نیســـتند و 
وجود ندارد کـــه امکانـــات و هزینه های لازم 
بـــرای شـــکل گیری کامـــل و کارآمـــد »خانـــه 
عروســـک« پس از ایـــن همه ســـال بالاخره 
تأمیـــن شـــود؟ خـــودم پاســـخ را می دانـــم: 
نـــه! اصـــلاً عجیـــب نیســـت! هیـــچ  مدیر و 
مســـئولی بـــه انـــدازه مرضیه برومنـــد ارزش 
و اهمیـــت ایـــن نهـــاد را نمی دانـــد و درک 
درســـت و عمیقی از آن ندارد؛ حتی با اینکه 
خاطرات کودکی بسیاری شـــان آمیخته بوده 
اســـت با عروســـک ها و نمایش هایی که او و 

همکارانـــش خلـــق کرده انـــد.
امـــا تا بـــوده همیـــن بوده. بـــه قول آمـــوزگار 
بزرگ مان، تـــوران خانم میرهـــادی، چاره ای 
نیســـت جـــز اینکه »غـــم بـــزرگ را بـــه کاری 
بزرگ تبدیل کنیم.« مرضیـــه خانم برومند! 
با شـــناختی که در این چند دهه از روحیه ات 
دارم، می دانـــم و مطمئنـــم کـــه از ناتمامـــی 
پروژه »خانه عروســـک« خیلی  وقت ها غصه 
خـــورده ای و حتمـــاً هربار درباره ســـال هایی 
فکر می کنی که با شـــور و شـــوق و امید برای 
تحققـــش کوشـــیده ای، گوشـــه ای در قلبت 
اندوهگیـــن می شـــود. اما یقیـــن دارم که در 
ایـــن اندوه متوقف نمی شـــوی. باز هم پیگیر 
ماجـــرا خواهـــی بـــود و بـــاز هـــم بـــا امید به 
سروســـامان دادنِ جدی به وضعیتِ صدها 
عروســـک ماندگار و خاطره  انگیـــز و حمایت 
از هنرمندانـــی کـــه بـــا کمتریـــن امکانـــات، 
عاشـــقانه تـــلاش می کننـــد در عرصـــه هنر 
نمایش عروســـکی و از طریق عروسک های 
نمایشـــی، جهانی سرشـــار از صلح و دوستی 
و عدالـــت و برابـــری و آزادی بـــرای کـــودکان 
ایران بســـازند، سرســـختانه می کوشی بنای 
ناتمام »خانـــه« برای »عروســـک ها« کامل و 
قابل ســـکونت شـــود! روی همراهـــی ما هم 
حســـاب کن. در کنـــارت هســـتیم و ...تولد 

هفتـــاد و چهار ســـالگی مبارک!

شما مرضیه برومند، چهل و هفت سال دارید! در بابِ دشواری »مرضیه بودن« !

و ناخودآگاهـــش بـــر دانـــش آکادمیکـــش 
می چربد. به دلیل انباشـــت ســـال ها تجربه 
در اغلـــب موارد هم درســـت می گویـــد. اما 
وقتـــی کار بـــه اجـــرا می رســـد، او یکپارچـــه 
معرفـــت عملی اســـت. کار عروســـکی اش 
را می گویـــم. بـــا احتـــرام بـــه محضـــر همه 
اســـاتید و هنرمندان عروســـکی او با فاصله 
بســـیار شـــماره یک ایران اســـت. اگر بگویم 
بعـــد از درگذشـــت جیمـــز مـــوری هنســـن 
خالـــق شـــخصیت های ســـامی اســـتریت، 
شـــماره یک جهان اســـت اغراق نکـــرده ام. 
در کار تلفیقـــی عروســـکی و زنـــده شـــیوه 
عروســـک گردانی و پیچیدگی هـــای حرکت 
عروســـک گردان ها و دکوپاژهای ســـینمایی 
او برای تصویربرداری کارهای عروســـکی باید 
تدریس شـــود. ایـــن جنبه از کار اوســـت که 
به اندازه کافی شـــناخته شـــده نیســـت. اگر 

اشـــتباه نکنم در حـــال حاضر در ســـینمای 
جهـــان هم دیگر کســـی با ایـــن روش فیلم 
نمی ســـازد. جلوه های ویژه جـــای همه چیز 
را گرفته اســـت. کما اینکه تلقـــی عمومی از 
کار عروســـکی در ایران هم یعنـــی فک زدن 

عروســـک های وراج در یـــک دکـــور ثابت!
مرضیه متعصبانه - تعصب را به معنی از سر 
غیرت می گیـــرم - و تقریبـــاً یک تنه »خانه 
عروســـک« را به عنوان صنـــف هنرمندان 
عروســـکی راه انـــدازی کرده اســـت. بیش 
از دو دهه اســـت کـــه برای تأســـیس موزه 
عروســـک ها تـــلاش می کنـــد. در دهـــه 
هشتاد شورایی را به کمک زنده یاد فرشته 
طائرپور برای کمک به پیشـــرفت و توسعه 
ســـینمای کودک و نوجوان تأســـیس کرد 
و خـــون جگرها خـــورد. در همـــان ایام با 
پیگیری او »منشـــور حقوق کـــودک« تهیه 

و منتشـــر شـــد. اگر این کارهـــا در محیط 
مساعدی انجام شده بود، روزگار سینمای 
کـــودک و نوجـــوان جـــور دیگری بـــود. از 
شـــوربختی ماســـت کـــه هـــر چهار ســـال 
یک بار در این کشـــور بایـــد چرخ ها دوباره 

اختراع شـــوند.
مـــن همواره گفتـــه ام »کار هر کس شـــبیه 
زندگـــی اش می شـــود. اگـــر زندگـــی اش 
معنایی داشـــته باشـــد، لاجرم خـــود را در 
کارش، در آفریـــده اش بازخواهد نمود.« او 
چه در کار تئاتر عروســـکی، فیلم و سریال 
تلویزیونـــی و فیلـــم ســـینمایی بـــه خاطر 
کار، کار نکرده اســـت. کســـب درآمد از راه 
هنـــر مقصـــود او نیســـت. او در کار خلـــق 
معناست. چه در زندگی و چه در کار. برای 
مرضیه خانم عزیزمان عمر دراز و باعزت و 

شـــادکامی آرزو می کنم.
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می خوانیـــد که خوانش دو ســـینماگر از یکـــی از ماندگارترین نام های زن ســـینمای ایران اســـت.
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به بهانه 74 سالگی مرضیه برومند

 زنی که با فاصله
شماره یک ایران است


